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محمدمهدی خاتمی، کارگردان تئاتر و از هنرمندان نمایشی 
تئاتر مشهد به حســاب می آید. در طول فعالیت تئاتری اش 
همیشه نمایشــنامه های خودش را کارگردانی کرده و روی 
صحنه برده و هم اکنون نمایش »شــراره« را در سالن سایه 
تئاترشهر روی صحنه دارد. نمایشی که ســال96در جشنواره تئاتر رضوی اجرا شد و چندین 
جایزه گرفت. خاتمی سال 98 پیش از شیوع کرونا قصد داشت »سه شنبه های لعنتی« را روی 
صحنه ببرد که اجرای این نمایش هم به شــکل کامل محقق نشد. او اواخر دهه90شراره را جز 
مشهد در زاهدان هم اجرا کرد اما نتوانست به شکل کامل در تهران اجرا کند و شرایط اجرای 
این نمایش در تهران  سامانی نداشت. شراره شاید نمایشی باشد که بیشترین فراز و نشیب ها 
را در پروسه اجرا داشته، نمایشی که در دوران کرونا روی صحنه رفت و بعد هم با شروعش در 
تئاترشهر به خاطر ناآرامی ها وقفه هایی در اجرا داشت. با این حال خاتمی دلش می خواسته این 
نمایش در تئاترشهر اجرا داشته باشــد چرا که این مجموعه ازجمله سالن های حرفه ای تئاتر 
کشور اســت. خاتمی این نمایش را این روزها روی صحنه دارد، نمایشی که به گفته خودش با 
حضور 5تماشاگر شروع شد و حالا از حضور تماشاگران در هفته های پایانی اجرا راضی است. 
این اثر نمایشی، روایتگر داستان زنی است که در روز های آغازین جنگ، نامزد خود را از دست 
می دهد و سالیان سال با خاطرات او زندگی می کند. سوژه های نمایشی درباره جنگ همیشه 
مورد علاقه خاتمی بوده، او که در فواصل حرفه تئاتری اش در بخش های مختلف شــهرداری 
مسئولیت داشته باز هم به تئاتر بازگشته و می گوید علاوه بر جنگ، سوژه های اجتماعی – شهری 
می تواند بهترین بهانه برای اجرای کارگردانان باشد؛ چرا که با بطن جامعه امروز همراه است و 
نمی توان از آن به راحتی گذشت. این کارگردان مشهدی از دهه70فعالیت تئاتری اش را شروع 

کرده و این روزها شراره را بعد از »سه شنبه های لعنتی« در تهران روی صحنه دارد.

با توجه به نمایش هایــی که اجرا 
کردید، به نظر می رسد علاقه زیادی به حوزه 
جنگ و دفاع مقدس داشــته باشید؟ چرا که 
بیشترین نمایش هایی که روی صحنه بردید 

درباره جنگ است.
راستش نخستین نمایشــم که در دهه70 اجرا 
شد، »شــب های حرم« بود و بعدها در دهه80 
»گلایه« را که درباره جنگ بود روی صحنه بردم. 
همیشه هم اینطور نبود که درباره جنگ بنویسم 
و اجرا کنم چرا که گاهی احساس می کنم با توجه 
به نمایش هایی که تولید و اجرا می شــود، حرف 
خاصی بــرای گفتن ندارم امــا اوایل دهه90بود 
که باز هم موضوعی از جنگ ذهنم را درگیر کرد. 
افراد بسیار زیادی درگیر جنگ بوده  و هستند و 
به جرأت می توانم بگویم که هیچ فرد ایرانی ای را 
ســراغ نداریم که با جنگ ارتباطی نداشته باشد 
و جنگ روی زندگی او تأثیری نگذاشــته باشد. 
از همین رو احســاس کردم حرف تــازه ای برای 
گفتن دارم. این حرف پیرامون شخصیتی به نام 
شراره بود که نمونه ای از همسران شهدای دوران 
جنگ تحمیلی است. این افراد به هر دلیلی، شاید 
بتوان نام آن را تقدیر یا هر چیز دیگری گذاشت، 
در ابتدای جوانی و در روزهای ابتدایی جنگ، به 
جنگ گره خورده اند و با وجود اینکه کیلومترها 
از جنگ دور بوده اند، تبعات آن را دیده اند و سایه 
ســیاه جنگ بر زندگی این افراد پهن شده است. 
هنوز جنگ افرادی مثل شراره را رها نکرده است؛ 
شــراره ها مدتی درگیر ابراهیم ها بوده اند، سپس 
درگیر مصطفی ها شده اند و امروز همچنان درگیر 
مادرانی هستند که تبدیل به یادگاران این شهدا 
شده اند. این آدم ها برای من قابل احترام هستند 
اما در پیچ وخم زندگی پرمشغله ما آدم ها فراموش 

می شوند.

نگارش شراره را همان زمان شروع 
کردید؟

بله نگارش نمایشــنامه را ســال93 انجام دادم. 
البته یک فاصلــه زمانی میان اجــرای »گلایه« 
تا »شــراره« اتفاق افتاد. با این حال نمایشنامه 
را نوشــتم. جبر جنگ در هر جایی وجود دارد و 

همانطور که گفتم خیلی از افراد را درگیر می کند. 
افرادی  که این جبر برایشان افسردگی، دلمردگی 
و در نهایت گوشــه گیری به همــراه دارد. جنگ 
برای خیلی ها با گذشــت زمان تمام می شود اما 
برای افرادی همچنان وجود دارد. بعد از نگارش 
متن، این نمایش اجراهایی در مشــهد داشت و 
بعد در چند جشنواره حضور داشتم اما نمی دانم 
چرا هیچ وقت از این نوع اجراها راضی نبودم و فکر 
می کنم نتوانستم به شکل کامل کارم را ارائه دهم 
و به انجامش برسانم. برایم همیشه اجرا در فضای 
حرفه ای مهم بود. شراره نمایشی مبتنی بر نور و 
رنگ است و هنگامی که در سالن های کم برخوردار 
اجرا می کــردم لذتی نمی بردم امــا اجرا در یک 
ســالن حرفه ای که تجهیزاتش خوب است برایم 

لذتبخش بوده و هست.

پس فکر کنــم اجرای شــما در 
تئاترشهر توانسته کمی از دغدغه هایتان به 

لحاظ اجرا کم کند؟
بله حتمــا، هر چند این اجرا هم در شــروعش با 

ناآرامی ها همراه بود اما تــلاش کردم نمایش را 
اجرا کنم. این اجرا هر چقدر سخت بود اما برایم 
لذتبخش بوده و هســت. مرداد مــاه تمرین ها را  
شــروع کردیم. برای اجرای نمایش برنامه ریزی 
تبلیغاتی خوبی داشــتیم. دلم می خواست برای 
به ثمر رسیدن شراره در اجرا بیشترین تبلیغات 
را داشته باشم اما این نمایش در نهایت با کمترین 
تبلیغات اجرا شد؛ چرا که شــرایط اجرا نمایش 
طبیعی نبود و تئاترشــهر هــم در مرکزی ترین 
تنش های اجتماعی قرار داشــت و به طور حتم 
نه تنها اجرای ما بلکه دیگر اجراها هم تحت الشعاع 
این موضــوع بودند. ما قرار بود از ششــم مهرماه 
اجرایمان را شــروع کنیم اما این امکان به خاطر 
اتفاقات مهیا نشد. البته هم اکنون شرایط خیلی 
بهتر شــده و بیشــتر گروه های نمایشی تصمیم 

گرفتند اجراهای خود را داشته باشند.

این نمایش با تأخیر شــروع شد. 
ممکن اســت اجرایتان تمدید شود و الان از 

تماشاگری که به سالن می آید راضی هستید؟
وقتی اجرای نمایش شروع شــد تنها 5تماشاگر 
در سالن داشــتیم، این هم برای خودش تجربه 
جدیدی در کارگردانی بود. اما حالا با گذشــت 
2هفته تماشــاگرمان قابل قبول اســت. ما تنها 
نگرانی حضور تماشاگر را نداشتیم، به خاطر همین 
توقف اجرا و شــرایطی که پیش آمد 4بازیگرمان 
از گروه خارج شــد. هدف گروه این بود که با هر 
شــرایطی نمایش را بالاخره اجرا کنیم و همین 
موضوع باعث شد که خود من هم برای بازی روی 
صحنه بروم. حتی منشــی صحنه من در نمایش 
بازی می کند. نمی خواســتم باز هم تجربه های 
قبلی در اجرا تکرار شــود و قید اجرا را بزنم. با هر 
سختی ای که شده سعی کردیم از کیفیت کار کم 
نشود و نمایش اجرا شود. با همه اینها هنوز شرایط 
ادامه اجرا یا پایان آن مشخص نیست اما امیدوارم 
اجرای این نمایش که تازه توانسته تماشاگرش را 

به سالن بیاورد، تمدید شود.

با این اوصاف فکر می کنم کارگردانی 
هســتید که در این ســال ها مدام در اجرا 
بدشانســی آوردید؟ کارهایتان دستخوش 

اتفاقات زیادی بوده؟

)می خندد( فکر کنم اینطور باشــد، سر نمایش 
»سه شــنبه های لعنتی« هم که البته موضوعی 
اجتماعی داشت، شیوع کرونا، اجرا را دستخوش 
تغییراتی کــرد. در این ســال های اخیر خیلی 
اتفاقات دامــن تئاتر را گرفت و شــاید به جرأت 
بگویم تئاتر در چند سال اخیر بیشترین آسیب و 

ضرر را بر خود داشت.

 شرایط اقتصادی و معیشتی بیشتر 
مشکل گروه های نمایشــی در این سال ها 
بوده و وضعیت شیوع کرونا و بعد آن اتفاقات 

پیرامونی ماجرا را پیچیده تر کرده است؟
تئاتر یک هنر دولتی است، با اینکه تماشاخانه های 
خصوصــی زیادی متولــد شــده و نمایش اجرا 
می کنند باز هم چتر دولتی روی تئاتر قرار گرفته. 
بخش نظارتی دولت قوی است و همه هنرمندان 
هم آن را به اندازه درســتش پذیرفته اند. اما  ای 
کاش بخش حمایتی هم توســط دولت به خوبی 
دیده شود! این حمایت تنها معنوی نیست بلکه 
حمایت مادی هم مدنظر هنرمندان است. شرایط 
معیشتی گروه های تئاتر در این سال ها خیلی به 
خطر افتاده. قبل ترها در اجرای نمایش که شرایط 
مساعد بود گیشه می توانست بخشی از هزینه ها را 
جبران کند اما هم اکنون گیشه ای هم وجود ندارد. 
تئاتر ما گیشه پررونقی به نسبت افزایش قیمت ها 
نداشته و ندارد. دولت باید شرایط سخت اقتصادی 

برای هنرمندان را آسان کند.

خیلی ها موافــق اجرای نمایش در 
این برهه زمانی نبودند و برخی هم انتقادات 
تندی به کارگردانانی داشتند که نمایش روی 

صحنه بردند؟
 بله درست است اما معتقدم که چراغ تئاتر نباید 
خاموش باشد، این خاموشی سالن های نمایشی 
شــاید بعدها به ضرر گروه های نمایشی و حتی 
تئاتر کشور باشد؛ تئاتری که از کمترین توجه و 
حمایت برخوردار است. راستش فکر کردم باید به 
هر سختی ای که شده تئاتر را اجرا کرد ،حتی اگر 
تعداد نمایش ها کم باشد. در هیچ شرایطی قائل 
به تعطیلی تئاتر نیستم. تئاتر خودش یک تریبون 
بزرگ برای مطرح کــردن صحبت ها و اعتقادات 
روی صحنه است. حتی اگر اعتراضی است تئاتر 
می تواند بهترین تریبون باشد. تئاتر صحنه بزرگی 
است که در طول این سال ها دستخوش اتفاقات 
بزرگ اجتماعی بوده و نمی توان به راحتی از آن رد 
شد. تئاتر مکانی است برای بررسی روابط انسانی 
و گفتمان و اگر این موضوعات را به خوبی نشان 

دهیم به طور حتم تئاتر کارکرد خود را دارد.

ویژگی قابل توجه در قصه نمایش 
شراره همین روابط انسانی است؟

بخش اعظم روایت بســیار ســاده و صمیمانه با 
مخاطب ارتباط برقرار و بــا او درددل می  کند و 
تماشاگر را با خود همراه می سازد. شراره فضایی 
تلخ دارد و ما باید بپذیریم این انسان ها هستند و 

نباید در درگیری های زندگی از آنها غافل شویم.

در سبک و شــیوه اجرایی نمایش 
بیشتر روایت داستان را درنظر گرفته اید؟

این اثر فضایی رئالیستی دارد اگرچه گاهی از این 
فضا خارج می شویم و با فلش بک هایی مروری بر 

خاطرات شراره و ابراهیم داریم.

زنانی که جنگ برای آنها تمام نشده
گفت وگو با محمدمهدی خاتمی، نویسنده و کارگردان نمایش »شراره« که در تئاترشهر اجرا می شود

 نقد و نظری بر نمایش »فرزند یک خنیاگرم« 
به کارگردانی »شکرخدا گودرزی« 

پیروزی فرم بر متن
شاهنامه به عنوان یکی از غنی ترین متون کهن ایرانی همیشه 
سرچشمه الهام برای نگارش داستان و انواع متون نمایشی و 
اجرای آنها بوده اما انجام کار هنری بر مبنای این کهن الگوی 
تاریخی و حماسی، نیازمند شناخت و تســلط کافی بر آن  
است.»شــکرخدا گودرزی« سال هاست که در عرصه تئاتر، 
آثاری با رویکرد حماسی یا افســانه های ایرانی کارگردانی 
می کند.»ســوگ مضحکه یادگار زریران«، »خورشیدبانو«، 
»اطلسی نو بر شندره کهنه شهرزاد قصه ساز«، »غول زنگی 
قلعه ســنگباران«، »هفت خاج رســتم« و »بهرام چوبینه« 
برخی از آثار او با این مضمون هستند. اکنون نمایش »فرزند 
یک خنیاگرم«، که به نویســندگی و کارگردانی گودرزی بر 
اساس یکی از داستان های شــاهنامه در مجموعه تئاترشهر 
به صحنه رفته، نمونه بارز درک و شــناخت متن های ایرانی 

از این دست است.
گودرزی در نمایش تازه خود کوشــیده پیوندی تازه میان 
ادبیات تاریخی ایران زمیــن و رویدادهــای معاصر جهان 
پیرامون ایجــاد بکند و بــرای این منظور از اســطوره های 
شاهنامه و ربط معنایی آنها با قهرمانان جوان و جسور امروز 
بهره برده است. چنان که رستم را در نمایش او، جوانی بلندبالا 
و لاغراندام می بینیم که شاید دورترین تصویر از این پهلوان 
تاریخ ادبیات باشد و از قضا، بازیگر نقش رستم نیز به همین 
مسئله اذعان و اعتراض دارد که ممکن نیست تماشاگر او را 
در قالب رستم باور بکند اما کارگردان اصرار دارد که رستم او، 
ربطی به آن کلیشه ندارد که در باور مردم شکل گرفته و در 
واقع اینجا اندیشه رستم است که اهمیت دارد. از این منظر 
می توان گفت گودرزی چنین برداشتی را از شخصیت های 
نمایش و داســتان اثرش، به تمام متن و آدم هایش تعمیم 
داده و خوانشی نو از داستان فردوســی داشته است.»زال« 
و »شغاد« و »رستم« و »دلارام« و »ارنواز« تنها از شاهنامه 
وام گرفته شده اند و باقی همه ساخته وهم و خیال دراماتیک 
نویسنده نمایشنامه است. با این حال فحوای کلام یکی  است 
و آن، اهمیت ارج نهادن بر مقام زن و هنر خنیاگری به جای 
آموختن فن شمشیرزدن و سیاست مداری  است. به عقیده 
نویسنده متن، برای ساختن کشــوری آباد و نیکوسرشت و 
همچنین اطاعت ورزی مردم از شاه و دربار، نیاز به شادمانی و 
ترویج روحیه هنرمندانه  است، نه خشونت و اعمال زور و ظلم، 
ولی زال این مهم را نادیده می گیرد، ســبب کوری چشمان 
همسرش می شود و نواختن  ســاز را بر او قدغن می کند اما 
مگر می توان قدرت هنــر را نادیده گرفــت؟! به ویژه وقتی 
کسی از نســلی تازه نفس و عاشق پیشه وارد میدان می شود 
و بر خنیاگران و گوســانان )قصه گویان موســیقی دان( دل 
می بندد و به هیچ وجه از تمایلش بر آموختن  ساز و دلدادگی 

دست نمی کشد.

نمایش با صدای آشــنای همهمه در فرودگاه آغاز می شود، 
درحالی که هنوز نور تماشــاگران روشن اســت. بازیگران با 
خوشــی و انرژی وارد سالن می شــوند و روی صندلی های 
صحنه )سالن انتظار فرودگاه( می نشینند. به زودی درمی یابیم 
آنها برای اجرای نمایشی با نام »فرزند یک خنیاگرم« راهی 
پاریس می شوند، ولی اکنون که پروازشان - مثل همیشه - با 
تأخیر روبه رو است، تصمیم می گیرند در فرصت پیش آمده، 
به تمرین نهایی نمایش خود در همان محل و مقابل چشــم 
مسافران دیگر بپردازند! این ایده جذاب برای شروع نمایش 
جالب است اما وقتی به فرمان دستیار کارگردان یا سرپرست 
گروه )سحر بافتیان( نور می رود و تماشاگران مشغول دیدن 
نمایش اصلی می شــوند، عملًا دیگر کارکــردی ندارد و به 
حاشــیه می رود. حتی فاصله گذاری گاه به گاه میان اجرای 
نمایش »فرزند...« و فضای فــرودگاه، موجب افت ریتم و از 
دست رفتن اصل موضوع می شــود.گرچه مشکل ریتم را در 
نمایش حماســی بازیگران هم می توان حس کرد. علاوه بر 
اینکه مدت زمان اجرای اثر بیش از حــد طولانی و کش دار 
اســت، 2صحنه یکســان کابوس پادشــاه و خواب گزاران، 
مخاطب را خسته و کلافه می کند. با این همه آنچه در طول 
اجرا تماشاگر را در سالن نگه می دارد، فرجام قصه پرکشش 
2برادر )شغاد و رستم( و مهم تر از آن مادر نابینایش و عشق 

ارنواز به نواختن  ساز و شنیدن آن است.
اجرای داستانی از شاهنامه با زبان پارسی کهن و با حرکات 
زیبای فرم، موجب جذابیت شنیداری و دیداری نمایش شده. 
البته در این میان ناهماهنگی بازیگــران در انجام حرکات، 
از کیفیت زیبایی شناسی نمایش کاســته است. همچنین 
بازی بازیگران هم ســطح نیســت و توان و تجربه برخی از 
آنها، بازیگران ضعیف تر را به سایه برده. از بازی های ضعیف 
نمایش می توان اشــاره کرد به بازیگر نقش »زال - شاه«که 
حتی صدای خفــه در گلویش مانع از فهم درســت برخی 
دیالوگ ها می شــود، ولی برای نمونــه بازیگران نقش های 
»شغاد«، »ارنواز« و »دلارام«)هر دو بازیگر( توجه تماشاگر 
را به هنر بازیگری شان جلب می کنند. امتیاز ویژه نمایش را 
باید آهنگسازی سعید ذهنی و اجرای خوب بازیگر عودنواز و 
هم خوانی اش با گروه بازیگران دانست. لحظه های موسیقایی 
نمایش جزو بهترین بخش های اجرا هســتند که احساسی 
فرح بخش و رضایت مخاطــب را در پی دارنــد. همچنین 
طراحی صحنه »رضا مهدی زاده« و بهره بردن از صندلی ها 

در قالب ابزار و ادوات مختلف تحسین برانگیز است.
در نهایت باید تأکید کرد که شــکرخدا گــودرزی با اجرای 
نمایش »فرزند یک خنیاگرم«، مخاطب خاص و علاقه مند 
به ادبیات و اســطوره را فرا می خوانــد. او در کارگردانی، از 
تکنیک های نمایش ایرانی - مثل اجرای »نمایش در نمایش« 
و مردپوشــی - بهره کافی و لازم را برده امــا ضعف روایت 
داستان سبب شده فرم و ساختار اجرایی از متن فراتر برود 
و اجازه ندهد تماشــاگر دل و گوش به قصه بسپارد و منظور 

گودرزی را از کارگردانی این نمایش دریابد.

روزگار سودابه در بازار کتاب
کتاب »روزگار سودابه« 
به تاریخ چند دهه گذشته 
ایران می پــردازد. در این 
کتاب به موضوع مهاجرت 
در دهه۶0، تجربه سخت 
تــرک وطن و آشــنایی 
با فرهنــگ و زندگی در 
کشوری جدید پرداخته 

می شــود. کتاب روزگار ســودابه در گونه )ژانر( 
تاریخی ـ اجتماعی به روایت اتفاقاتی در طول تاریخ 
چند دهه گذشته ایران می پردازد. نگارش این رمان 
۱0سال طول کشیده اســت. شخصیت اول رمان، 
سودابه است که خاطراتش را از کودکی تا بزرگسالی 
روایت می کند. ســودابه در خلال روایت داستان 
زندگی اش به حوادث و وقایــع تاریخی می پردازد 
و شــرایط اجتماعی آن دوران را شرح می دهد. در 
ادامه به موضوع مهاجرت در دهه۶0 و تجربه سخت 
ترک وطن و آشنایی با فرهنگ و زندگی در کشوری 
جدید پرداخته می شود. مریم مظفری سال۱338 
در تهران به دنیا آمد. وی در ســال۱3۶7 در رشته  
تعلیم و تربیت از دانشگاه برلین فوق لیسانس گرفت. 
کتاب »زن  و  آینه« نخســتین مجموعه داستانی 
است که نشر چشــمه از مریم مظفری چاپ کرده 
اســت. وی اکنون ساکن آلمان اســت و در برلین 
به داستان نویســی مشغول اســت. کتاب روزگار 
ســودابه نوشــته مریم مظفری در 272صفحه با 
شمارگان 500نســخه و قیمت ۱23هزار تومان 

توسط انتشارات پیدایش منتشر شد.

قتل های آبرومندانه در 
کتابفروشی ها

ن  ســتا ا عه د مجمو
»قتل هــای آبرومندانه« 
کوتــاه و ارزان در اختیار 
علاقه منــدان بــه  گونــه 
فانتزی قــرار گرفت. این 
کتــاب، نوزدهمین عنوان 
از آثار »مجموعه پانوراما« 
است که انتشارات ققنوس 
برای دسترس پذیرکردن 
ادبیــات جهــان بــرای 

مخاطبان خود تهیه کرده  اســت. انتشارات ققنوس بهترین  
و خواندنی ترین های آثار ادبیات جهــان را در این مجموعه 
در اختیار مخاطب قرار می دهد. مجموعه داستان قتل های 
آبرومندانه نوشته ری بردبری شــامل پنج داستان کوتاه با 
عنوان های »اونتردرزیبوت دکتــر«، »فینگان«، »قتل های 
آبرومندانــه«، »ســریع تر از چشــم« و »تبادل« اســت. 
نسخه اصلی این کتاب در ســال۱99۶ منتشر شده است. 
ری داگلاس بردبری )22اوت۱920 ـ 5ژوئن20۱2( شــاعر 
آمریکایی و نویســنده گونه های )ژانر( فانتزی، وحشــت و 
علمي ـ تخیلی اســت. بردبری را در ایران بیشتر به  خاطر اثر 
مشــهورش، »فارنهایت45۱« می شناسند. اثر معروف دیگر 
او »حکایت های مریخ« است. او از جمله نخستین افرادی به  
شمار می رود که جایزه استاد بزرگ را که انجمن نویسندگان 
علمی ـ  تخیلی آمریکا به پاس یک عمر فعالیت موفقیت آمیز 
در زمینه داستان نویسی علمی ـ تخیلی اعطا می کرد، به دست 
آورد.  کتاب قتل های آبرومندانه نوشته ری بردبری با ترجمه 
ارنواز صفری در شــمارگان ۱۱00نســخه با قیمت 32هزار 

تومان در انتشارات ققنوس منتشر شده است.

درّه انجیر روی پیشخوان 
کتابفروشی ها

کتاب »درّه انجیر« داستان 
زندگــی زن جوانی اســت 
که جســم و روانش درگیر 
بیماری و مســائل ســخت 
نویســنده  و  شده اســت 
داســتان را بــه ســرانجام 

خاصی می رساند.
کتاب دره انجیر از دو بخش 
کلی تشــکیل شده است؛ 
بخش نخست 29فصل دارد 

و ۱0۶صفحه از کتــاب را به خود اختصــاص داده و بخش 
دوم دارای هشت فصل اســت و 28صفحه از کتاب را شامل 
می شــود. دو صفحه پایانی کتاب با عنوان سحرگاه تنظیم 

شده است.
 نویسنده داســتان درّه انجیر معتقد است درونمایه این اثر، 
اهمیت خودِ زندگی و برتری آن به مرگ است که برای بیان 

آن از جزئیات داستانی زیادی استفاده شده است.
 فرشته نوبخت ـ نویسنده، روزنامه نگار و منتقد ادبی ـ متولد 
آبان۱354 و فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران است 
که فعالیت حرفه ای ادبی خود را از سال۱384 آغاز کرد. از 
آثار او می توان به کتاب کوچک، سیب ترش، کمی مایل به 
سرخ، زمستان فصل مردن نیســت، کلاغ، مرغ عشق های 
همســایه روبه رویی و از همان راهی که آمدی برگرد اشاره 
کرد. کتاب درّه انجیر نوشته فرشته نوبخت در ۱3۶صفحه، 
با شمارگان 500نســخه و با قیمت 55هزار تومان توسط 

انتشارات پیدایش منتشر شد. 
کاغذ این کتاب از جنگل ها و منابع کاملا مدیریت شده تهیه 

شده  است.

پیشخوان ۱

پیشخوان 3

پیشخوان 2

علیرضا محمودییادداشت

فهیمه پناه آذرگفت وگو
روزنامه نگار

فضایایرانیرابرایمخاطبملموسترمیبینم

تئاتر هنری است که باید به اتفاقات پیرامونی بپردازد؛ چه متن هایی که درام -  اجتماعی مکث
هستند و چه متونی که موضوع خانوادگی دارند. تئاتر افراد را با خود درگیر می کند و 
قصه  نمایش می تواند جزئی از زندگی روزمره انسان های اطراف ما باشد. با هر نگرش و 
تفکری که داریم باید بعد اجتماعی تئاتر را زنده نگه داریم. نمی دانم شاید خودخواهی 
باشد اما همیشه دوست دارم متونی را که خودم نوشته ام کار کنم و رویش انرژی و وقت 
بگذارم. وقتی می نویسم در ذهنم به کارگردانی آن فکر می کنم و حتی در همان لحظه 
نوشتن بازیگران را هم انتخاب می کنم. البته همیشه فضای ایرانی را در نمایشنامه بیشتر 

دوست داشتم و اجرای آن را برای مخاطب ملموس تر می بینم.


